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  چكيده

خاصي كه دارد منبع الهام  طبيعت و فرهنگي تنوع با ايران جنوب اقليم

 دريا، و وجود نخلستان، شط است؛ داستان در سازي فضا اي براي العاده فوق

اين  نويسندگان است جنوب بوميهاي  زمينه كه از حتي گرما و صنعت، و نفت
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 و بهره ببرند خود از اين نعمات خدادادي آثار را بر آن داشته است كه در خطه

 به  در واقع خوزستان.بدهند خويش آثار به سبكي تشخص نوعي با اين شيوه

 ليلد به و جنگ و انقلاب از بعد ايران، اقليمي ادبيات قطبترين مهم عنوان

 همچنين با توجه به شتاب .شد متحمل بسياري ضربات نويسندگانش مهاجرت

تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي و به تبع آن تحولات فرهنگي در 

هاي اخير، ضرورت بررسي اين تحولات، به خصوص در ادبيات، بيش از  دهه

تن اين با نگاهي به ادبيات داستاني اين سال ها، فاصله گرف. شود پيش حس مي

هاي  مسلم است كه شيوه. نوع ادبي از مكتب رئاليسم آشكار و انكار ناپذير است

نويسي گذشته، ديگر جواب گوي نيازهاي فكري و معضلات رواني  داستان

زمان با هم. ها اجتناب ناپذير به نظر مي رسد انسان معاصر نيست و تغيير اين شيوه

ديگر كشورها، اين آثار مورد توجه پيدايش هنر و ادبيات مدرن و پسامدرن در 

و نقد و بررسي قرار گرفته اند، اما متأسفانه در ايران، بحث و گفت و گوي 

نقادانه و اصولي در اين زمينه بسيار اندك بوده و عرصه را براي نقدهاي 

لذا هدف ما از پژوهش حاضر . اي خالي گذاشته است اي و غير حرفه سليقه

هاي كوتاه  رئاليستي و مدرنيستي با تاكيد بر داستانهاي سبك  ي مولفه مقايسه

روش تحقيق مورد استفاده، روش . باشد احمد محمود و مصطفي مستور مي

  . توصيفي تحليلي است

  مدرنيست، رئاليسم، داستان كوتاه، ادبيات اقليمي: كلمات كليدي

  

  :مقدمه

در . هـاي مدرنيتـه اسـت       نويسي مدرن در ايران، محصول آشنايي ايرانيان با مولفه          داستان
اي اسـت فرهنگـي، سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي،             تعريف مدرنيسم گفته شده كه مجموعـه      

ي رنسانس و به دنبال پيدايش علم نجوم جديد، اختراع صنعت چاپ              فلسفي كه تقريباً از دوره    
 خـواهي و رشـد     مدرنتيه به نگرش انتقادي غرب، تجدد     . ي آمريكا آغاز شده است      و كشف قاره  

 رنسانس آغـاز و در قـرن   ينگرش انتقادي از دوره. گردد خردباوري و انسان محوري اطلاق مي 
 يدوره داسـتان كوتـاه در     .رسد مي اوج به كه به عصر روشنگري و خرد شهرت دارد          -هجدهم

نويسان اروپايي با الهام از سبك چخوف و توجه به تقدس             مدرنيسم به اوج خود رسيد، داستان     



٧١                هاي سبك رئاليستي و مدرنيستي ي مولفه مقايسه

  .)درآمدي برادبيات مدرنيسم نجوميان، (اي خلق كنند تان توانستند آثار برجستهلحظه در داس
نويسي و كش و قوس دادن بـه ماجراهـاي آن بـراي جـذاب تـر كـردن داسـتان،                       داستان
به ايـن   ... طلبد؛ عواملي كه ظالم را در برابر مظلوم قرار دهد و فقر، جهل، سادگي و               عواملي مي 

ن به خاطر داشتن اين شرايط قبل از انقلاب، و بـه خـصوص بـه           خوزستا. مظلوميت دامن بزند  
كـرد،  خاطر نفت خيز بودنش كه موجبات حضور آمريكـايي هـا را در ايـن اسـتان فـراهم مـي        

  .توانست بهترين نمونه براي الهام بخشي نويسندگان باشد مي
 ان هـاي  داسـت  در تنهـا  نه دارند، متنوعي كه  فضاي با به بياني ديگر مناطق جنوبي كشور     

ي   اند؛ به طوري كـه عـده       اثر گذاشته  نيز نويسندگان بلكه در آثار ديگر    بومي خود،  نويسندگان
 حـسن . انـد  ترغيـب شـده    خود داستانهاي نواحي در  اين فضاي به توصيف  چشمگيري از آنها  

 جنـوب  نويـسندگان  تـلاش  حاصل اقليمي ادبيات دستاورد ترين عقيده دارد كه مهم    عابديني،
 است هاي آنها را پر كرده     فضاي داستان  جنوب، متنوع طبيعت و زمينه، فرهنگ  كهاست؛ چرا   

 بـه   خوزسـتان  .انـد  آميختـه  آن مناطق در   اجتماعي مسايل با را ها درواقع ماجراهاي داستان   و
 مهـاجرت  دليـل  بـه  و جنـگ  و انقـلاب  از بعـد  ايـران،  اقليمـي  ادبيات قطبترين    مهم عنوان

  .شد متحمل بسياري ضربات نويسندگانش
اند، بـه   اي از ادبيات، كه آن را ادبيات اقليمي ناميده      اي از زمان شاخه     به طور كلي در برهه    

عنوان واكنشي نسبت بـه ورود مظـاهر مدرنيـسم در ايـن اسـتان، شـكل گرفـت و نـسل اول                  
در . نويـسي نهـاد   نويسان خوزستان همچون احمد محمود و ديگران پا به عرصه داستان  داستان

هاي جغرافيـايي و   ها، شاخصه ها، آداب و رسوم، باورها و خرافه ها، گويش زبان مردم، لهجهواقع  
آب و هوايي، در جاي جاي ادبيات داستاني نويسندگان اقليم جنوب، قابل بررسي و شناسـايي                

هاي سبك رئاليستي و مدرنيستي با تاكيد         ي مولفه هدف از نگارش اين پژوهش، مقايسه     . است
  .باشداي كوتاه احمدمحمود و مصطفي مستور ميه بر داستان

  

  :بررسي مباني و مفاهيم داستان كوتاه

نويـسنده بايـد بكوشـد تـا خواننـده را            «:چنين است دگار الن پو از داستان كوتاه       تعريف ا 
تحت اثر واحدي كه اثرات ديگر مادون آن باشد، قـرار دهـد و چنـين اثـري را تنهـا داسـتاني            

 كه خواننده در يك نشست كـه بـيش از سـه سـاعت نباشـد تمـام آن را            تواند داشته باشد   مي
براي داستان كوتاه   ها   المعارف هاي ادبي و دائره    هايي كه در فرهنگ    ترين تعريف  مهم. »بخواند
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ايـن تعريـف بـر بـسياري از     . داستان كوتـاه، برشـي از زنـدگي اسـت     :آورده شده چنين است
 منطبـق اسـت   "گـي دوموپاسـان  "ل آل احمـد يـا    جـلا هـاي     مثل داستان  ، هاي كوتاه  داستان

  ).84، ص قصه داستان كوتاه، رمان، ميرصادقي،(
ي ديـد    وقـايع از زاويـه    ي به يك شخصيت معـين اسـت و كليـه           توجه ،در داستان كوتاه  

هـاي كوتـاه از چنـين        بـسياري از داسـتان    . وندش ـهمان شخـصيت نگريـسته و بررسـي مـي         
داسـتان   .شودچشم يك شخـصيت نگريـسته و بازگفتـه ميخصوصيتي برخوردارند و وقايع از 

ايـن تعريـف در مـورد بـسياري از          . كوتاه يك شخصيت اصـلي دارد و يـك حركـت داسـتاني            
موپاسان است كه داسـتان پيرامـون        "عموژول"اي از آن      نمونه. كوتاه صادق است  هاي    داستان

ي ديگري رفتـه، ثـروت زيـادي     كه او به قارهاست گم شدن اين شخصيت و اين پندار خانواده         
ي يك كشتي به جاشوگري       بهم زده و روزي بازخواهد گشت؛ اما سرانجام او را اتفاقي بر عرشه            

  . يابند مي
توان داستان كوتاه را با تمام ظرايف و نكاتش در يـك يـا چنـد جملـه تعريـف                  اصولاً نمي 

رسد داستان   نظر مي  در حقيقت به  . نمود يا چارچوب مشخص و محدودي براي آن متصور شد         
 ي داسـتان  كار با اندوختن تجربـه و مطالعـه   ي تازه كوتاه يك تعريف تجربي است و نويسنده     

هـاي   از ويژگـي . تواند به صورت معرفتي به اين تعريف دست يابـد   هاي نويسندگان معروف مي   
 نيمـه   داسـتان «و  » داستان بلند «،  »رمان«توان به حجم اندك آن در مقابل        داستان كوتاه مي  

 ـ   ي صـفحه 15 تـا    5ي معمول داستان كوتاه بين       محدوده. اشاره كرد » بلند ه  كتـابي اسـت و ب
همچنين داستان كوتاه در اغلـب مـوارد تنهـا        .  صفحه تجاوز كند   49ندرت ممكن است تا مرز      

هاي فرعي داستان از سه تا چهار نفر فراتـر           داراي يك شخصيت اصلي است و تعداد شخصيت       
  . رودنمي

  

  :ي سبك رئاليسمبررس

اي است كه به تمام نويـسندگان جهـان مربـوط        مقوله ،بازتاب واقعيت در داستان   رئاليسم  
از زماني كه شانفلوري مانيفست رئاليسم را بنيان گذارد تا هم اكنون واقعيت نمـايي               . مي شود 

در جنـوب بـه علـت    . و هـست ها و حتي شاهكارهاي جهاني بوده   پاي ثابت بسياري از داستان    
 دارد گـرايش بـه رئاليـسم در آثـار           وجود مردم ي كار   هوجود جاذبه هايي كه در زندگي و شيو       

اي   علاوه بر اين، جنوب سرزمين رازها و باورهاي افـسانه         . خورد نويسندگان، بسيار به چشم مي    
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اي از نويسندگان، رئاليسم جـادويي را خلـق           بازتاب اين باورها در سبك عده     . مردم بومي است  
شنل پـوش در    " احمد محمود،  "درخت انجير معابد  " منيرو رواني پور،   "اهل غرق ". تكرده اس 

بـدين ترتيـب انبـوهي از    .  نوعي رئاليسم است،خود نويسندهنظر عدنان غريفي كه به رغم     "مه
 بـه  و ثبـت  جنـوبي  نويـسندگان حوادث مختلفي كه سرزمين جنوب از سرگذرانده در حافظه          

 ـ  در بهاگران ميراثي  ورود نفـت،  ي حـوادثي چـون مـسئله   .سي آنـان تبـديل شـد    داسـتان نوي
مكتب هاي داسـتان    شيري،  ... (تجاري و - استعمارستيزي، مهاجرت، مسائل اقتصادي    استعمار،

  ). 190:  نويسي در ايران
اغلب نويسندگان به خلق ادبياتي مي انديشيدند كه بـا افـشاگري     «در واقع پس از انقلاب      

: ميرعابـديني، صدسـال داسـتان نويـسي ايـران     (« ثري بينجامـد و تهييج به اقدام اجتماعي مو    
  .دهد مي"رئاليسم جادويي«اما كم كم اينگونه انديشيدن و نوشتن جاي خود را به ) 931

 كه تركيبي   "ي آثاري از نويسندگان آمريكاي جنوبي         ي شصت و به دنبال ترجمه       در دهه 
ه رئاليسم جـادويي در بـين نويـسندگان          گرايش ب  "بديع از تاريخ و اسطوره و شاعرانگي بودند       

 و "اسـطوره "يابد؛ گرايش به اين سبك نگـارش بـه دليـل وجـود دو عنـصر مهـم                     افزايش مي 
عرفـان و  .  در آن و پيوند ايـن دو عنـصر بـا تمـايلات فرهنگـي مـا ايرانيـان بـود                 "شاعرانگي"

ده است براي گذر    هاي عاميانه و دنياي زيبا و سحر آميزشان هميشه مامن و پناهگاهي بو              قصه
 -ي شصت بر ملت ما به خصوص خوزسـتاني هـا     دهه. هاي اجتماعي هاي تاريخي و ستم   از رنج 

 در گرايش به رئاليسم جـادويي       "ادبيات داستاني "بازتاب اين سختي در     . بسيار سخت گذشت  
  .كندو ميدان دادن به دنياي شيرين روياها نمود پيدا مي

 تحليـل  بخـشند؛   مـي  هويـت  داسـتان  تِـم  بهها  يت  شخص روستايي رئاليسم همچنين در 
هـاي  داسـتان    در دارد؛ زمـان  به آگاهانه نسبت  رفتاري از نشان گرفته شكل فرديت و ماهيت
. گرفـت  نظـر  در را انـساني  جغرافيـاي  و ژنتيـك  و آيينـي  نوسـتالژيك  ردپاهـاي  بايد شفياني

 تـضاد  و پنهـان،  و پيـدا  طنـز  شـوند؛   مـي  روايت تلخ طنز لحن با داستان ساختارياي  ه  جنبه
هـايي از     در ذيـل بـه طـور مختـصر بـه نمونـه             .اوستهاي   ي داستان   دستمايه سنت و صنعت
  .پردازيم هاي كوتاه برگفته از سبك رئاليسم مي داستان

 كه دانست ايران روستايي نوين نويسي  داستان گذار  پايه توان  مي حق  به را منوچهر شفياني 
 بـه  نيـز  ديگـري  افـراد  وي از پـس . نمود ابداع ي روستا زمينه با را نويسي  قصه در نويني روش

 حيـدري  بهـرام  و فقيـري  امـين  بـه  توان  مي جمله آن از كه پرداختند كار اين به او از تبعيت
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 داسـتاني  ادبيـات  نويـسندگان  از را حيـدري  بهـرام  وي از پـس  و شفياني  منوچهر .كرد اشاره
سـال   در را "پـوش  شـنل "ي    مجموعـه هـاي    اسـتان د  غريفي .دانند مي ايران كارگري رئاليسم
. نوشـت  جنـوب  قـومي  فرهنگ بر مبتني و شاعرانه جادويي از رئاليسم  نوعي اساس بر 1355
 دار ي ريــشه خــانواده ي ســقوط دربــاره اي سوررئاليــستي شــيوه بــه را هــايش داســتان اولــين

 پديـد  وابـسته  صـنعت  هجـوم  در طبيعـي  و سنتي مظاهر رفتن بين از غربتِ غم و خوزستاني
در «همچنـين اصـغر عبـداللهي       . برد بهره تري ساده رئاليستي شگردهاي از تدريج به اما. آورد

 متأثر از رئاليسم جادويي نويـسندگان آمريكـاي         خواب سنگين شيخ خزعل   هايي چون    داستان
  .پردازد ها در خوزستان و پاگيري كمپاني نفت مي لاتين، به چگونگي استقرار انگليسي

  

  :سي سبك مدرنيسمبرر

 يعني هم اكنون يـا      modernusي متأخرتر لاتين     و واژه  modoمدرنيسم از واژه لاتين     
مـيلادي  ) 1127(امروزي يا معاصر كه در قرن پنجم ميلادي بوده گرفته شده است و در سال           

بازسازي كـرد   ) يوناني و رومي  (، كليساي سن دنيس را با شكل جديدي غير از           " ابوت شوگر  "
بـا توجـه بـه تركيـب مدرنيـسم از واژه            .  يعني كـار مـدرن ناميـد       modernmopus را   و آن 

مدرنيسم بيانگر حيثيت مكتبي و اعتقـادي مدرنيتـه   : توان گفت مي» ايسم«و پسوند   » مدرن«
 فرهنگ تجددگرايي بر عقل خـود . بيني و ايدئولوژي فرهنگ و تمدن جديد غرب است     و جهان 

مـصلحت انديـشي و     ،كـار ايـن عقـل       .  مبتنـي اسـت    ،ي عقـل  بنياد و مستقل از هر چه مـاورا       
هـاي تجربـي خـويش را در قالـب          صـدد اسـت تـا داده       يعنـي صـرفاً در     .گـري اسـت   محاسبه
اين عقل فقط بـه سـود و         .هاي منطقي بريزد تا به مصلحت دنيوي خويش دست يابد         جاستدلال

وجـه ديگـر    .ي متصل نيستانديشد و به هيچ منبع ماورايزيان انسان در اين دنياي زميني مي    
سـاجدي   (رجعي حجيت قائل نيست   م گرايي مدرن تعبدستيزي آن است يعني براي هيچ       عقل

   ).182-181: و مشكي، دين در نگاهي نوين
عنوان مرجعي    اين واژه به  . معني جديد و عصر گرفته شده است        مدرنيسم از واژه لاتيني به    

 -مطرح شده است و شامل يك نگـرش فلـسفي         هاي نو در عصر روشنگري        براي بازتاب انديشه  
تـوان بـه     مدرنيسم را مي،به نظر مارشال برمان    باشد  سياسي و اجتماعي به انسان و محيط مي       

قصدشان آن است تا زنان و مردان       «و آراء و نظراتي دانست كه       ا  ه  طور اجمال مجموعه ديدگاه   
هـا اعطـا كننـد تـا          را بـه انـسان    تا اين قدرت    . را عامل، و در عين حال موضوع مدرنيته سازند        
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  .».اندركار تغيير آدمي است تغيير دهند بتوانند جهاني را كه دست
ي سـالهاي   در واقع مدرنيسم به جرياني در هنر و ادبيات اروپا گفته مي شود كه در فاصله       

ي وسـيعي از جريانهـاي تجربـي و آوا     اين اصطلاح به مجموعـه  .  م شكوفا شد   1940 تا   1890
 ادبيات و هنر اين دوران از جمله سمبوليسم، فوتوريسم، اكسپرسيونيسم، ايماژيسم و             نگارد در 

 مدرنيسم را فاقد حس تاريخي      "لوكاچ". نيز ساير ابداعات نويسندگان مستقل اطلاق مي شود       
ي سرمايه داري غرب در قـرن كنـوني           ي نوعي ادبيات جامعه     مي داند و ادبيات مدرن را نمونه      

  ).ي، نمود مدر نيسم در رمان فارسيهاجر(ذكر مي كند 
 قطعيــت وجــوه ســنتي و تــشكيلات اجتمــاعي، مــذهبي، اخلاقــي و ،واضــعان مدرنيــسم

انـد؛ كـساني چـون نيچـه،         سـنّتي نگرش به نفس بـشر را زيـر سـؤال بـرده             يههمچنين شيو 
بـاق   زرين، بر انط   يهنام شاخ جلدي خود به   در اثر دوازده  همچنين فريزر، كه   و ماركس، فرويد 

 ورزدهاي بربـر تأكيـد مـي      ميان اصول اصلي مسيحي و اصول مشركانه و حتي اساطير و آيين           
  .)84اوليايي نيا، نگرشي تحليلي بر ادبيات آمريكا، ص (

  

  هاي مدرنيسمويژگي

 داسـتان تكامـل يـك پديـده         يهها معتقد به فهم حقيقـت از طريـق مطالع ـ         مدرنيست .1
. پرداختنـد دادند، بلكه با آن به مخالفـت مـي        اي نشان نمي  قهها نه تنها به تاريخ علا     آن. نبودند

 روايـت خطـي كـرد؛ چـون در اسـطوره            يهاي را جايگزين شـيو      اليوت روش اسطوره  . اس. تي
  .ترتيب زماني وقايع و زمان خطي اهميت ندارد

هاي جهاني اعتقاد داشت و بر آن بـود تـا اجـزاي             قرن نوزدهم به اصول فراگير و ارزش       .2
هـاي   مقابل، زيبـايي   يهمدرنيسم در نقط  . نمايي سازمان دهد  را مطابق با آن مصلحت     تركوچك

گـويي و توخـالي   را يـاوه ) ماكروكـازم (نهاد و سـخن گفـتن از دنيـاي كبيـر     كوچك را ارج مي   
 .دانست مي

داد و براي توجيه آن، بـه چيـزي فراتـر           هر چيز را به خود آن چيز رجوع مي        مدرنيسم   .3
 خود آن متن ادبي و يا نقاشـي       يهك متن ادبي و يا يك نقاشي، تنها نمايند        ي. شدمتوسل نمي 

است و قرار نيست در خدمت بيان چيزي فراتر از خود و يا در خـدمت يـك داسـتان بيرونـي                      
 .درآيد

. ها، به شكلي گسسته و پاره پاره بـود        نمايش حوادث و واقعيت    در مدرنيسم، گرايش به    .4
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 ـ    در دوره  هـا در   ي اجـزاء و تكـه       ـن بود كه جهان هماهنـگ اسـت و همـه          ي ويكتوريا تصور اي
انگارانـه  هـا ايـن نگـرش را سـاده        جايگاه مناسب خـود قـرار دارنـد؛ در حـالي كـه مدرنيـست              

 .پنداشتند مي

قرن نوزدهمي هگلـي، در      ايدئاليسم فلسفي . را رد كردند   »مطلق« مدرنيست ها مفاهيم   .5
 .ود بعصر مدرنيسم اعتبار خود را از دست داده

خواسـتند علـوم، فلـسفه و       بر خلاف قرن نوزدهم كـه مـي       . گرا بودند ها نخبه مدرنيست .6
هـا تنهـا طيفـي    ي مردم قرار گيرد و مورد درك عامه باشـد، مدرنيـست   ادبيات در اختيار همه  

 .دادندخاص و برگزيده را مخاطب قرار مي

 را بـه عنـوان   مدرنيسم به فردگرايي توجه خاصي مبذول داشت و نقش واحـد خـانواده          .7
بـراي آفـرينش    هـاي فـردي  بـه تـلاش  . ني مردسالار زير سـؤال بـرد   بيابزاري در تداوم جهان   

 .دادهاي جديد بها مي ارزش

نهـاد؛ ولـي آفـرينش هنـري و اسـتحقاق انـسان را در               مدرنيسم به هنر ارج خاصي مي      .8
 .وري از هنر، جايگزين بعد اخلاقي نمود بهره

آنـان  . ي عـصر ويكتوريـا شـد       گزين نگـاه خوشـبينانه    نگرش بدبينانـه بـه جهـان، جـاي         .9
كردند كه تيره و ويران بود و اميدي بـراي بهبـود در پـيش روي آن                 اندازي را تصوير مي    چشم

اوليايي، نگرشي تحليلـي     (.پنداشتندركابوس مي  پ تاريخ را خوابي   افرادي چون جويس،  . نيست
 )50-36بر ادبيات آمريكا، ص 

 نبوده عوام طبقه از خوانندگاني نظر جلب درصدد گاههيچ نيستيمدر به طور كلي ادبيات   
 و ملازمـت  ي جامعـه    نخبه خوانندگان گروه با تنها مدرنيستي ادب خاص هايپيچيدگي. است

 ايـن  از. معترفنـد  پيچيـدگي  ايـن  به خود مدرنيستي نويسندگان از بسياري. يابدمي همانندي
 همـين  بـه  منتقـد ماركسيـست،    لوكـاچ، . است ضادت پسند در  عامه ادبيات با دوره اين جهت،
 از و ناميـده  رئاليـستي  ضـد  و بورژوا را دوره اين ادبيات و كندمي اشاره مدرنيسم دوره ويژگي

 طبقـات  ميـان  كـشمكش  به ادبيات نسبت  دوره، اين در وي، زعم  به .كندمي انتقاد سخت آن
 رسـالت  تواندنمي نشين عاج برج هنرمند و است تفاوتبي سرمايه و كار بين تنش و اجتماعي
 خواننـدگان  برخـي  بـراي  درك قابل وي شعر اگر نويسدمي  اليوت .نمايد ايفا را خود اجتماعي

 تفـاخر  و تبخترآميـز  حـدي  تـا  نگـاه   ايـن  ؛اسـت  نـشده  نوشـته  هاآن براي شايد پس نيست،
  .شودمي يافت نيز دوره اين نويسندگان ديگر هاينوشته در روشنفكرانه
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  : ي تاثير سبك رئاليستي بر داستانهاي كوتاه احمدمحمودبررس

نويسان خوزستاني با توجه به اصالت روستايي خود يـا علاقـه بـه بيـان           بسياري از داستان  
  .گيرند مشكلات روستاييان در داستانهايشان ذيل اين گروه قرار مي

  

  :احمد محمود

. توسط در اهـواز متولـد شـد   اي م در خانواده) 1381 -1310) (احمد عطاء(احمد محمود  
صبح ميـشه  اولين داستان خود را به نام       . تحصيلات خود را تا حد ديپلم در همان شهر گذراند         

بـه مباحـث   . نويسي را به صورت جدي دنبال كرد        سالگي چاپ كرد و پس از آن داستان       23در  
ي   نبـه مـشهورترين ج  . ي چنداني نشان نداده اسـت       هاي صرف داستاني علاقه    جديد و تكنيك  

  .ي سياسي آنهاست داستان هايش جنبه
كودكي و جواني محمود در خوزستان گذشت؛ اين موضوع و محيطي كـه محمـود در آن                 

  :كرد بر داستان هايش تأثير گذاشت همان گونه كه خود گفته استزندگي مي
ام به نظر من جنوب و بخصوص     ام را در خوزستان گذرانده      من جواني، نوجواني و كودكي    «

 مهـاجر پـذيري     و ي مهـاجرت    مـسئله  نفت،ي    مسئله. زستان سرزمين حوادث بزرگ است    خو
هاي مختلف كه از اقصي نقاط مملكت        آدم...هاي پرآب     خوزستان، صنعت و كشاورزي، رودخانه    

من خصوصيات مردم جنوب را مي شناسم و       ... آمده اند و در آن جا با هم امتزاج پيدا كرده اند           
  ).26 :حكايت حالگلستان، (»  من وزن بيشتري داردبه هر حال جنوب براي

روي ننـه امـرو، شـهر      كجا ميسوخته، زمينمدار صفر درجه، ديدار، هاي  داستانماجراي  

 بـه   گـذرد و طبيعتـاً  اهـواز و اطـراف آن مـي    در شهر   ... و  بومي   پسركها    كوچك ما، همسايه  
. نـد ك ميانتخاب   هايش را  تان داس ها و وقايع اجتماعي    شخصيت و اقليم،    ين محيط همتناسب  

جنـوب   وقايع ترين مهم از يكي عنوان با ي نفت است كه احمد محمود       ه مسئل ي آن   يك نمونه 
  .هاي او دنبال كرد توان در داستان مياين مسئله را  ه است؛ ردپايدر اشاره كبه آن

موقعيـت خـود را بـه عنـوان يـك          ) 1353 (هـا  همـسايه محمود با رمان بـه يـاد مانـدني          
گيـري از رئاليـسم      بـا بهـره   هـا     همـسايه او در رمـان     . نويس مسلط و مبرز تثبيت كـرد        استاند

كـه  ( اجتمـاعي دوران معاصـر ايـران را از منظـر يـك نوجـوان               -هاي سياسي   اجتماعي، عرصه 
نثر آكنده از حركت و كـنش و پـر از   . واكاويد) شخصيت او در خلال رويدادها شكل مي پذيرد    

رمان حجـيم   . ر اين اثر، در تركيب بندي هنري آن بسيار مؤثر بود          جذابيت و كشش محمود د    
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 شايد تحت تأثير چارلز ديكنز كه داستان فقـراي لنـدن را             -محمود) 1358 (داستان يك شهر  
او در اين رمان سرگذشـت و سـرگرداني و          . بودها    همسايهي     از نظر مضمون دنباله    -نوشته بود 

 نواحي محروم جنوب تصوير كرد و در لا بلاي داستان         تبعيد و تعب قهرمان داستان خود را در       
ي جريان سيال ذهن گذري و نظري هم به تاريخ معاصر ايران انداخت و سـالهاي پـر                    به شيوه 

ي داسـتاني    و اعـدام افـسران تـوده ايـي را بـه شـيوه           1332 مرداد   28التهاب پس از كودتاي     
  .بازسازي كرد

ي ديـد اول شـخص      ان و عـراق را از زاويـه       احمد محمود جنگ اير   ) 1361 (زمين سوخته 
. هـاي جانـدار و بـا روح آفريـد     اي همراه بـا صـحنه  مفرد هدف قرار داد و نوعي داستان خاطره     

باز به ديدار مردم جنـوب ايـران رفـت و از    ) 1369 (ديداري داستان  احمد محمود در مجموعه  
ي ديدهاي متنوع      جا از زاويه   او در اين  . نابسامانيها و زندگي سخت مردم آن سامان سخن راند        

يي بخشيد و بـه تـراز والايـي از نويـسندگي             هاي خود نما و نمود تازه     جبهره گرفت و به داستان    
در ايـن مجموعـه از حـس و حـال عـاطفي و        » كجا ميري ننه امَرو   «داستان كوتاه . دست يافت 

انهاي جديـد   ي داسـت    از مجموعـه  ) 1370 (ديـدار آشـنا   . اي برخوردار اسـت     ي فني ويژه    جنبه
آخـرين رمـان   . محمود است كه باز با ديدي نو، نثري مطمئن و منسجم پرداخت كـرده اسـت    

هـاي كوتـاه و      عبارت). 1372( است كه در سه جلد منتشر شده است          درجه مدار صفر محمود  
هاي مردمي و صيقل دادن آن و ايجاد يـك نثـر              ها و نكته    گيري از واژگان و كنايه     به جا و بهره   

  ).159و158: امين، سيد حسن( محكم از ويژگي هاي داستانهاي احمد محمود است موجز و
. نبـود  گرايـي  ذهنيـت  و تكنيـك  و فـرم  به دنبال  خيلي آثارش آفرينش در محمود احمد

 احمـد  حـال  هـر  بـه  باشـد؛  "آماتور") گلشيري هوشنگ (قولي به زمينه اين در اينكه نه البته
 عابـديني  ميـر  حسن ي استاد   عقيده به كه رماني است،» ها  همسايه «ي رمان   آفريننده محمود

 رمـان تـرين   پرخواننده   خالق. ماست داستاني ي ادبيات   ساله صد تاريخ بزرگ رمان ده از يكي
 او. باشـد  بيگانـه  نويسي  داستانهاي  تكنيك   و فرم با تواند نمي كنون تا ي پنجاه   دهه از فارسي

آن  از البتـه . اسـت  جـسته  دوري »زدگي شعار «از و هكرد حفظ را تعادل توانسته كه جايي تا
 اواي  ه ـ  نوشته از بخشي سياست، است، »انسان تعريف «نويسنده كار كه دارد اعتقاد كه جايي

  .دارد وجود ما زندگي واقعيت در كه پرداخته موضوع اين اي به اندازه به اما. شودمي
 مملكـت  اين اجتماعي -سياسي ختاري«: گويد مي گلستان ليلي با گفتگو در محمود احمد

. اسـت  شـده  بـدل  مـا  محتوم سرنوشت ، به  استبداد و سياست كه بيني مي كني مي نگاه كه را
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 امـروز  انـسان  اگـر  و اسـت؟  ديگـر  چيـز  چـه  پـس  نباشـد،  انسان تعريف كارش اگر نويسنده
 ام ـ بـه  سياسـت ... كـرديم؟  ادا را مطلـب  حـق  آيـا  كنيم، تعريف سياست از جدا را مملكتمان

 شـايد  نويـسنده  عنوان به بشناسيم را آن اينكه بي و بخواهيم خودمان اينكه بي شده، تحميل
 مـساله  ايـن  بـه . ام نوشـته  وام  كـرده  فكـر  مساله اين به. ام  داده انجام -زياد يا كم– راام    وظيفه
 ربرقـرا  اجتمـاعي  عـدالت  مملكت اين در بايد. باشيم داشته بهتري زندگي بايد كه دارم اعتقاد
 مـتهم  مرا كه جاست همين و. ام  آورده هايم نوشته در شايد آمده بر دستم از كه آنجا تا و شود
  .)44،45،46،72 :حكايت حال گلستان، ليلي (نوشتن سياسي به كنندمي

 ادبيـات  اجتمـاعي  رئاليـسم  يبرجسته ينماينده دو آبادي دولت محمود و محمود احمد
 را »روستا «مردم آبادي دولت محمود و »شهر«مردم دگيزن محمود احمد. هستند ما داستاني

   .كشد ميتصوير به هايشجداستان در
 او كـه هاي  شخصيت. است گويي قصه و پردازي شخصيت و سازي استادفضا محمود احمد

 بـا  او. كنـيم  مـي  باور را آنها ما و اند پذيرفتي همه واقعي غير چه و واقعي چه است كرده خلق
 بيـان  را ي خـود    انديـشه  مستقيم غير شكلي به ساده جملاتي با و جتماعياهاي  واقعيت   بيان
 و مـردم  فلاكـت  و فقـر  »بـاران  زيـر  زائري «مجموعه از »بندر«كوتاه داستان در مثلا. كندمي

ي   دربـاره  ي سـاده    جملـه  چند آوردن با كند و ي نم بيان »شعاري «شكل به را طبقاتي اختلاف
 خـود  خواننـده  شود، مي وارد كه قيمتي گران و لوكسهاي  ينماش قطار و بندر كارگران زندگي

  .)38: شيرالي، مسعود(برد  ميپي اجتماعي واقعيت اين به
 اجتمـاعي  زندگي از مهمياي ه دوره نگارشي،هاي  فرم   وها  تكلف   از دور به محمود احمد

 رابطـه  ايـن  در جـويي  مهـر  داريوش. )39: شيرالي، مسعود (كشيد   تصوير به را خوزستان مرد
 جهـت  بـي  را چيـزي .... داد مـي  صيقل را كارش كه بود همين محمود احمد ويژگي: گويدمي

: باوي ساجد، احمـد محمـود     . (بود تكلف وبي ساده و روان نثرش بود، ايجاز اهل. داد نمي كش
101(.  

 از »بازگــشت« بلنــد داســتان در. نوشـت  مــيگــذار تـاثير  و ســاده روان، محمــود، احمـد 
) مـرداد  28 كودتـاي  از بعد (تبعيد سال پنج از پس »گرشاسب «كه وقتي »ارديد«ي    مجموعه

 بـسيار  –) گل عطر (عطري -مادر با ديدار و خانه به ي ورود لحظه گردد، مي بر اهواز به خبر بي
  :است شده كشيده تصوير به زيبا و ساده

اي ه ـ  شـاخه  بـا  چـرك،  سـفيد  كنُـار،  سـاقه  بـه  بسته سايه، تو -بود كنُار زير پيري قوچ«
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 پوسـت  و شـاش  و پشكل بود پر پايش زير. زند مي چرت. بودند بسته حنا را اش گرده. پيچيده
  .خربزه
 روغـن  هيـشكي «شـنيد  را سـقفي  پنكـه  لـق  لق. بود بستهها  اتاق در . تو رفت)گرشاسب(

 داده شـكم  – همـه  – بـام هاي  ديوار. كرد مي چك چك پاشويه، رو آب، شير »نكرده؟ كاريش
 جـم  هـوا  سـيگار،  بـه  رفـت  گرشاسـب  دسـت . بـود  رفتـه  حياط سـاب   كف فرش آجر. بودند
  .آمد صدا پنكه اتاق تو از. كرد سرفه زد، پك خورد، نمي

  كيه؟
  .آمد مادر صداي باز. شد غوغا دلش پريد، رنگش. بود مادر صداي. لرزيد گرشاسب

  حياط؟ تو بود كي
پـيش   هـايش  دسـت  گرشاسب، مادر گل، عطر... بود عطري. رفت پس پنكه اتاق در لنگه

 سـجده  قبله، به رو همان جا،  و در پاي نشست و شد سست زانوهايش و لرزيد هايش لب آمد،
  )124: غريبه ها و پسرك بومي محمود، (كرد

  

  :هاي احمد محمود هايي از داستان نمونه

  ي آشنا قصه: داستان اول
 كه پـشت ميـز اداره،   داستاني در مورد شخصي به اسم كريم است    » ي آشنا   قصه«داستان  

گاه خاطرات بچگي اش را به ياد مي آورد؛ خاطراتي از پدري نامهربان كه مدام او را سـركوفت              
  :گيردمي زده تا جايي كه حتي از او اعتراف نامه مي

  :پدر زد تو گوش كريم و گفت«
 !وردار بنويس -

  :پدر گفت. كريم مداد برداشت تا بنويسد
 ).9ي آشنا، احمد محمود، قصه(» !بياربرو قلم فرانسه ! با پنسل نه -

ي   تلفـظ واژه  . اي كـه از داسـتان آورديـم، خـشونت پـدر آشـكار اسـت                 در جملات گزيده  
ي روزگار قبل از انقلاب است كه كلمات انگليـسي وارد             نشان دهنده » مداد«به جاي   » پنسل«

يـانگر آن روزگـار   استفاده از پيپ و عرق خوري و شراب خوري نيز ب       . زبان افراد عامي شده بود    
  .است

ي جنوبي و قدقد مرغـي كـه تخـم كـرده، فـضاي داسـتان را بـراي                     بيان داستان با لهجه   
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  :كند كه در روستايي از جنوب استخواننده روشن مي
 ! ئي تخم مرغه ببند به گردنش اَ خونه بندازش بيرون، انگار تخم طلا كرده-«

  :پدر گفت. كريم پوزخند زد
 ).همان(» !اك بر سر موبنويس خ! نخند بدبخت -

پدر غر  » !خودت م با دو كلاس عكابرت چيزي اَ بچه بيشتر نميدوني          «:باز صداي زن آمد   «
  :قوطي سيگار را برداشت و گفت» لا اله الا االله«: زد

 ).همان(» !كورش كن از سر بنويس -

نويسنده با استفاده از    . اصطلاحي جنوبي است  » پاك كن «به جاي   » كورش كن «اصطلاح  
ي جنوبي خودش و اصطلاحات خاص شهرش و مجسم كردن تـصوير منـاطق روسـتايي                جهله

  . دهد كه اقليم گراستجنوب، نشان مي
  ستون شكسته: داستان دوم

باشـد بـا   كه مربوط به زمان هشت سال دفاع مقدس مـي   » ستون شكسته «شروع داستان   
، اقليم گـرا    )دشداشه(ب  خطاب آدم ها با كنيه كه خاص اعراب است و نيز نوع پوشش ابويعقو             

  :بودن داستان را به وضوح آشكار كرده است
-ي در خانـه، چـارزانو نشـسته اسـت           انگار صد سالي هست كه پشت به ستون شكـسته         «

بده برات   «-سقف دالان ريخته است   . در خانه از جا كنده شده است      » حالت خوبه ابويعقوب؟  «
لـرزه ابويعقـوب، بـده      دستات مـي   «- اش توتون مي ريزد تو دامن دشداشه     » .بپيچم ابويعقوب 

  ).داستان ستون شكسته: همان(» !لج نكن. بپيچم
تواند اقليم گرا بودن داستان را اثبات كند اما با          اگر چه صرفاً بيان كنيه و نوع پوشش نمي        

توان ديد كه هيچ ويژگي مدرنيسمي به صورت آشـكار در داسـتان             يك بار خواندن داستان مي    
  .وجود ندارد

  پسرك بومي: ستان سومدا
تجمـل   تقابل زنـدگي مردمـان بـومي آبـادان در برابـر زنـدگي پـر               پسرك بومي،   داستان  

 دختر  بتي شهرو پسرك داستان مجذوب   . دهد هاي شاغل در شركت نفت را نشان مي         انگليسي
 بـرايش  و ببيند را بتياي    گذراند تا لحظه    آنها مي  خانه جلو را ساعاتي روز هر و است انگليسي

صـنعت نفـت و برگـزاري     كارگري براي مليّ شـدن ي  جامعه اشتياق و شور. دهد تكان دستي
 )شهرو و بتـي   (شخصيتهاي اصلي داستان     از رخدادهاي داستان هستند كه سرانجام        ،ميتينگ
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  .  آن مي كشاندنشده كنترل هيجانات از ناشي آتش كام بهرا 
  شهر كوچك ما: داستان چهارم

 در ايـن منطقـه   با اكتـشاف نفـت    . نيز نفت است  » ر كوچك ما  شه« داستان   اصلي موضوع
هـاي   دكـل آنهـا  ي ه جـا برا قطع كنند تا     نخلها   شوند عمال شركت نفت مأمور مي     )خوزستان(

كبوترهـاي پـسرك   ي  و در پـي آن، لانـه  ها با بولدوزر   ها و خانه    نخل يراني و .ي نصب كنند  نفت
   .كندر چه تمام تر تصوير مي را به زيبايي هداستان، تقابل سنتّ و مدرنيته

 زبان  وارد صنعت نفت    از طريق  كه بسياري از لغات و واژگاني       يي كه گذشت  در داستان ها  
اداره (، مـين حفـيظ      )آبـادان  اي در    محلـه  نـام (بـريم   : شـود مشاهده مي   اند هشدمردم جنوب   

ي صـدا (، فيـدوس  ) machineاحتمـالاً (، مكينـه  office) main تلفظ محلي لغت. مركزي
قنُتـرات   globe lamp)تلفظ جنـوبي لغـت   (گلوب  ،)سوت كارخانه براي استراحت كارگران

 راجرز )fitter كشيلوله (فيتري ) plate ي فلزي ورقه(پليت )  contract تلفظ محلي لغت(
  ... . وكيف جيمز باندي). نام برند انگليسي(

  

  :ورهاي كوتاه مصطفي مست بررسي تاثير سبك مدرنيستي بر داستان

ي   رشـته  در 1367 سـال  در. متولـد شـد    اهـواز  در شـهر   1343 در سال  مستور مصطفي
 را ارشد ي كارشناسي   دوره و شد التحصيل  فارغ اهواز چمران شهيد دانشگاه از عمران مهندسي

  . است تهران ساكن اكنون هم وي. گذراند دانشگاه همان در فارسي ادبيات و زبان رشته در
 1369 سـال  در خـيس  چشم خانـه   دو عنوان با را خود داستان نخستين مستور مصطفي

 سـال  در نيز را خود كتاب نخستين او. رساند چاپ به ي كيان   مجله در سال همان در و نوشته
ديگر آثار داسـتاني    . رساند چاپ به كوتاه داستان 12 شامل رو  پياده روي عشق عنوان با 1377

  :او عبارتند از
 ،1382) داسـتان  مجموعـه  (معتبـر  روايت چند ،1379) رمان (ببوس را خداوند ماه روي
 سـه  ،1387) رمـان  (نيستم گنجشك من ،1383) رمان (جذامي هاي  دست و خوك استخوان

  .مركز منتشر كرده است كه همگي را نشر ،1390) رمان (نگار و ي نويد درباره كوتاه گزارش
 كه براي ايـن بخـش       -1384) داستان مجموعه (نقطه  بي شين،  بي قاف،  بي عشقي حكايت

چند داستان آن را تحليل كرديم و قسمت هـايي از آن نيـز عينـاً آورده شـده تـا خواننـدگان                    
گرامي بيشتر با داستان هاي كوتاه مصطفي مستور آشنا شوند؛ ايـن كتـاب بـه همـراه كتـاب                    
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  .چشمه به چاپ رسانده است نشر ، را1389) داستان مجموعه( تهران در بعد از ظهر
حكايـت  ي خوش ذوق جنـوبي كتـاب           طور كه پيشتر نيز گفته شد از اين نويسنده         همان

  : را مورد بررسي قرار داديمشين بي نقطه عشقي بي قاف بي
  ي اندوه چند روايت معتبر درباره: داستان اول

پشت ميـزي كنـار   . زدمرد به رستوران كه رسيد زن داشت دومين سيگارش را آتش مي         «
مـرد پـالتويش را درآورد و گذاشـت روي پـشتي            . كرديرون را تماشا مي   پنجره نشسته بود و ب    

بـي   مستور، حكايت عشقي بي شين، بـي قـاف،        (» با زن دست داد و نشست مقابل او        .صندلي
  ).11: نقطه

  .ي دستمال كاغذي پيشخدمت كه دور شد زن خنديد و دود سيگار را پاشيد روي جعبه«
متنـي رو    . قاطي كرده بودم   Denotation با    رو Connotationتعريف  ! افتضاح«: گفت

چند اشتباه ديگـه هـم كـردم كـه          . هم كه از شاه لير شكسپير اومده بود نتونستم ترجمه كنم          
  ».خوام به شون فكر كنمنمي. خواد درباره شون حرف بزنمدلم نمي

اي تـوي دهـان       دودش را لحظـه   . مرد سيگار زن را گرفت و سـيگارش را بـا آن آتـش زد              
به جلو خـم شـد و سـيگار زن را پـس داد       . رد و بعد آن را با شدت از بيني بيرون داد          حبس ك 

  )12: همان(» .پارتي ديشب خوب بود؟ جشن تولد ياسي رو ميگم«: گفت
» حكايت عشقي بـي قـاف بـي شـين بـي نقطـه             «آنچه گذشت از مجموعه داستان كوتاه       

تان ملاقـات زن و مـردي در        مصطفي مستور است؛ همان طور كه از متن آن بر مي آيـد داس ـ             
راوي داستان داناي كل است كه با وجود كوتاه بـودن داسـتان در طـول چنـد              . رستوران است 

هاي تجدد را در اين داسـتان بـه           نمونه. كندصفحه فضاي حاكم در يك رستوران را تصوير مي        
سـيگار  .. رددر داستان وجود ندا) خوزستان(توان ديد؛ اثري از هويت واقعي نويسنده        خوبي مي 

  .همه نوآوري هاي فرهنگي است كه رهاورد ادبيات مدرنيستي است ... كشيدن زن، پارتي و
هـاي دوران مدرنيـسم، ابتـذال و بـي بنـد و       همان گونه كه پيشتر نيز اشاره شد از عارضه     

باريهاي اخلاقي است ؛اين عارضه گذشته از اينكه متن اصلي داستان را مبني بر خيانت مرد و                 
  :گيرد بلكه در جزئيات آن هم نمود داردي از همسرش را در بر ميجداي

اي رابطه داشته اما يارو، منظورم زنه س، شـوهرش رو بـه               نوشته بود شوهره با زن ديگه     «
  ).16: همان(» اين خاطر نكشته و قسمت عجيب قضيه همين جاس

  ي كشتن چند روايت معتبر درباره: داستان دوم
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ي كه همه داستانهاي جنايت است بگذريم بايد بگوييم كه نوشـتن            هاي تاريخ اگر از كتاب  
چنـد روايـت    «مصطفي مستور داسـتان     . داستانهاي جنايي رهاورد دنياي مدرن و معاصر است       

  : كندرا چنين شروع مي» ي كشتن معتبر درباره
دو هفته قبل از اين كـه مـرا بياورنـد ايـن جـا               . خبر مرگ مان رفته بوديم فيلم بگيريم      «

بـه  . من و الياس با هم رفته بوديم  . كاش نخوانده بودم  . برش را توي روزنامه ات خوانده بودم      خ
هـاي   از آن بچه. شناسيالياس را كه مي. قبول نكرد.شودگفتم حالش بد مي  . الياس گفتم نيايد  

زنم، احتيـاجي نيـست   گيرم و خودم هم با طرف حرف ميگفتم خودم فيلم مي   . دندهغد و يك  
خواهد زل بزنـد تـوي   گفت مي. خواهد ببيند طرف چه شكلي است   گفت دل اش مي   . يتو بياي 

تـرين آدمـي اسـت كـه        گفت اين احتمالاً ديدني   . گفت شايد لمس اش هم كردم     . چشم هاش 
خواهد ايـن فرصـت را از دسـت         ممكن است در تمام طول زندگي اش ببيند و اصلاً دلش نمي           

  ).21: همان(» بدهد
 داستان مدرنيستي تقسيم جهان به خود وديگري است؛با قدري تأمـل       از ديگر مولفه هاي   

يابيم كه شخصيت، جهان را به خود و ديگري تقـسيم كـرده اسـت و               دراين داستان نيز در مي    
ضـمن اينكـه شخـصيت    . گويـد براي خود هويتي قايل شده كه با او از اتفاقات پيش آمده مـي        

  : ترديد دارداصلي داستان به شناخت خود از جهان پيرامون
يكـي از آن چيزهـا   . خوب، من البته خيلي از چيزهاي اين دنياي عوضي را نمـي فهمـم           «

يكي ديگر اتفاقي اسـت كـه   . اي اي است كه خبرش را توي روزنامه ات چاپ كرده       همين قضيه 
دهد اين دنياي عوضـي را      ام قد نمي    ام كه عقل    مدت هاست خودم را قانع كرده     . سر الياس آمد  

  ). همان(» بفهمم
  ي خداوند چند روايت معتبر درباره: داستان سوم

حكايت زندگي مردي با پسرش بني كه همسرش آنها را ترك كرده است؛ در اين داستان                
ي خود شخصيت،     نيز شاهد جهان تقسيم شده به شخصيت اصلي و ديگري هستيم كه ساخته            

  :براي تعريف كردن ماجراي داستان براي اوست
آمـده بـودم تـوي    . بينمـشان ايم برج خاوران اين اولين باري است كه مـي   از وقتي آمده    «

» روي ديـوار پـشت يخچـال بودنـد    . ام افتاد به آن هـا  آشپزخانه براي بني آب بياورم كه چشم   
  ).39: همان(

پدر بني كه درگير بيماري مادرش و مشكلات بيمارستان است، دعـا خوانـدن مـادرش را                 
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دهـد،  اين ديدگاه كه بوي بي اعتقـادي مـي  . داندرا مضحك مي  نوعي سادگي تلقي كرده و آن       
بـرد در حـالي كـه در داسـتان هـاي        داستان را به دنياي جديـد و دور از عقايـد مـذهبي مـي              

نويسندگان اقليم گرا كه پيشتر بـه آنهـا اشـاره كـرديم ايـن نگـرش كـاملاً متفـاوت اسـت و                        
  .باشندمي) ع(م رضا  معتقد به گرفتن شفا از اما- به طور مثال-شخصيتها

ام بـا مـادرم حـرف         ام بيمارستان اما نتوانسته     از صبح تا حالا ده بار از دانشكده زنگ زده         «
تـوي دفتـر كـارم در       . ام  كلافـه شـده   . دادهيا تلفن مشغول بوده و يا كـسي جـواب نمـي           . بزنم

تلفـن  . يـرم باز شـماره ميگ . زنم را ورق ميي دين جان هيك فلسفهام و كتاب   دانشكده نشسته 
ام نگـاه   ي ميز كارم گذاشـته  هاي بني كه زير شيشه   به يكي از نقاشي   . بيمارستان مشغول است  

اين بار كسي جواب    . گيرمباز شماره مي  . زنمباز كتاب را ورق مي    . گيرمكنم و باز شماره مي    مي
  :زنمگيرم، باز ورق ميزنم، باز شماره ميباز ورق مي. دهدنمي

م است، دوست دارد و به معناي حقيقـي و درسـت كلمـه پـاك و حكـيم               تنها خداوند عال  

  . است

از . ي پايين برده بودند     گويد براي عكس برداري او را طبقه      مي. داردمادرم گوشي را بر مي    
گويـد  مـي . را به موقع بخواند از همه شـكايت دارد        دعاي بين الطلوعين    اين كه نتوانسته است     

نـستند بعـداً ايـن عكـس را بگيرنـد امـا دعـا را بـه هـيچ وجـه                      تواپرستارها خبر مرگشان مي   
انگار به موقع به فرودگـاه نرسـيده و         » به هيچ وجه  «گويدطوري مي . توانسته عقب بيندازد   نمي

  ).45: همان(» پروازي را از دست داده است
از ديگر ويژگي هاي داستان هاي مدرن كه در اين داسـتان مـي بينـيم ناكامـل بـودن و                     

  :پايان استنداشتن 
ام چه كسي ممكن است باشد، ديوانـه          خورد و من انگار تازه فهميده     تلفن هنوز زنگ مي   «

  ).48: همان(» كندكسي كه آن طرف خط است سكوت مي. دارموار گوشي را بر مي
ي مصطفي مستور با رويكرد اقليم گرايي و مدرنيسم، بـا توجـه    تحليل داستانهاي برگزيده 

  .دهدي دوم قرار مي ي خوزستاني را در دسته ن نويسندهبه آنچه كه گذشت اي

  

  نتيجه

ي مقايـسه سـبك هـاي رئاليـستي و     با توجه به بررسـي هـاي صـورت گرفتـه در زمينـه           
تـوان ايـن گونـه      مدرنيستي با تاكيد بر داستان هاي كوتاه احمد محمود و مصطفي مستور مي            
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بيني و ايدئولوژي   ي مدرنيته و جهان   مدرنيسم بيانگر حيثيت مكتبي و اعتقاد     نتيجه گرفت كه    
بنياد و مستقل از     فرهنگ تجددگرايي بر عقل خود    در واقع   . فرهنگ و تمدن جديد غرب است     

   .گري استكار اين عقل مصلحت انديشي و محاسبه.  مبتني است،هر چه ماوراي عقل
 نمونه  توان چنين اذعان كرد به عنوان     هاي كوتاه مصطفي مستور مي    طبق بررسي داستان  

است؛ همان طور كه از متن آن بـر         » حكايت عشقي بي قاف بي شين بي نقطه       «داستان كوتاه   
راوي داستان دانـاي كـل اسـت كـه بـا            . آيد داستان ملاقات زن و مردي در رستوران است        مي

وجود كوتاه بودن داستان در طـول چنـد صـفحه فـضاي حـاكم در يـك رسـتوران را تـصوير                       
تـوان ديـد؛ اثـري از هويـت واقعـي           د را در اين داستان به خـوبي مـي         هاي تجد   نمونه. كند مي

همـه نوآوريهـاي    ... سيگار كـشيدن زن، پـارتي و      . در داستان وجود ندارد   ) خوزستان(نويسنده  
  .فرهنگي است كه رهاورد ادبيات مدرنيستي است 

انـد،   تمامبه طور كلي در داستان مدرنيستي ما با متن هايي سر و كار داريم كه به نوعي نا                 
شخصيتها به شناخت خود از جهـان پيرامـون         . اند ها به شكلي ناكامل    يعني پايان ندارند و متن    

شخـصيت  . ترديد دارند و همواره در پي آن اند كه دامنه و حدود آگاهي شان را مشخص كنند       
به دنبال آن است كه هويت واقعـي خـويش را دريابـد، از ايـن رو بـه تفـسير جهـان مـشغول            

به همين دليل، ميتوان گفت كه منطق داسـتان مدرنيـستي همـان منطـق داسـتان                 . شود مي
  .پليسي است، هميشه ترس از افشاي راز هم وجود دارد

اي است كه بـه تمـام نويـسندگان     بازتاب واقعيت در داستان مقوله   سبك رئاليستي، يعني    
ن گذارد تـا هـم اكنـون    از زماني كه شانفلوري مانيفست رئاليسم را بنيا      . شود جهان مربوط مي  

در . و هـست  ها و حتي شـاهكارهاي جهـاني بـوده           واقعيت نمايي پاي ثابت بسياري از داستان      
 دارد گـرايش بـه   وجـود  مـردم  ي كـار  هجنوب به علت وجود جاذبه هايي كه در زندگي و شيو          

 و  علاوه بر اين، جنـوب سـرزمين رازهـا        . خورد رئاليسم در آثار نويسندگان، بسيار به چشم مي       
اي از نويسندگان، رئاليسم      بازتاب اين باورها در سبك عده     . اي مردم بومي است     باورهاي افسانه 

باشـد   يكي از نويسندگان مطرح سبك رئاليسم، احمد محمود مـي      .جادويي را خلق كرده است    
 همـسايه هـا  محمـود بـا رمـان بـه يـاد مانـدني             . اي از وي برجاي مانده است       كه آثار برجسته  

او در رمـان    . نويس مسلط و مبرز تثبيـت كـرد         قعيت خود را به عنوان يك داستان      مو) 1353(
 اجتماعي دوران معاصر ايران     -هاي سياسي   گيري از رئاليسم اجتماعي، عرصه     با بهره ها    همسايه

 احمـد . واكاويـد ) پـذيرد كه شخصيت او در خلال رويدادها شكل مـي        (را از منظر يك نوجوان      
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 »بنـدر « كوتاه داستان در مثلا. است گويي قصه و پردازي شخصيت و سازي استادفضا محمود
 »شـعاري  «شـكل  بـه  را طبقـاتي  اختلاف و مردم فلاكت و فقر »باران زير زائري «مجموعه از

هاي ماشـين  قطـار  و بندر كارگران ي زندگي   درباره ي ساده   جمله چند آوردن با و كند نمي بيان
  . برد ميپي اجتماعي واقعيت اين به خود انندهخو شود، ميوارد كه قيمتي گران و لوكس
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